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 قصه مریم
زنی که شوهرش به کانادا فرار کرد

در نگاه اول اعتمــاد نمي‌كند از خودش بگويد 
اما با جملــه‌اي خودش را متقاعــد مي‌كند. »با 
اسم مستعار چاپ كني، قصه زندگي‌ام را برايت 
تعريــف مي‌كنم« قرار شــد قصــه‌اش را به نام 
»مريم« چاپ كنم. »بگذار از كمي عقب‌تر برايت 
تعريف كنم تا بفهمي بدبختي هميشه بخشي از 

زندگي‌ام بوده است.«
قدي متوســط دارد و اندامي كشيده. صورتي 
اســتخواني و لاغر با خط‌وخطوط‌هايي فراوان. 
رگ‌هاي روي دســتش متورم‌اند. شلوار و شال 
مي‌فروشد. ســاكي بزرگ كه به ‌زور بسته شده و 
كيسه‌ مشكي‌اي كه لب‌به‌لب از شال‌هاي رنگي 
پر شد، بار هميشگي اوســت. »دو خواهر بوديم 
و خيلي زود مادرمان را از دســت داديم. مادرم 
تصــادف كرد و خيلــي زود ما را تنها گذشــت. 
ســال‌هاي اول، مادربزرگم سرپرســتي ما را به 

‌عهده گرفت.
روزهــاي بــدي نبــود. تلاشــش را مي‌كرد 
تا نداشــتن مادر را احســاس نكنيم تــا اينكه 
بيماري امانش را بريد و زمينگير شــد تا ما طعم 
نامادري‌داشــتن را بچشــيم. زن بدي نبود اما 
هيچ‌وقت نتوانســت مادر خوبي برايمان باشــد 
و هرازگاهــي نقش نامــادري را بــه خوبي ايفا 
مي‌كرد. تازه ديپلم گرفتــه بودم كه زمزمه‌هاي 
ازدواج‌كردنم به گوش رســيد. پدرم مخالف اين 
مســأله بود اما نامادري‌ام با ترفندهاي خود او را 
متقاعد كرد كه به خواستگار جواب مثبت بدهد. 
عاشق درس‌خواندن بودم و مي‌خواستم پرستار 
شوم، البته از شرايط خانه‌ هم خسته شده بودم و 
به‌ دنبال راه‌حلي بودم براي فرار از خانه. به فاصله 
يك‌ســال هر دوي ما را شــوهر داد. خواهرم با 
پسري از زاهدان ازدواج كرد و سال‌هاست آن‌جا 
زندگي مي‌كنــد. زندگي بدي نــدارد اما كمي 
دستشــان تنگ است و به ســختي زندگي‌شان 
را مي‌چرخانند، البتــه هرازگاهي تلفني از حال 
هم باخبر مي‌شويم. يكي، دوبار هم او آمده كرج 

خانه من.«
حين حرف‌زدن شلوارها را يكي‌يكي از ساكش 
بيرون مي‌كشــد و روي شــانه‌اش مي‌گذارد و 
شــال‌ها را هم روي دســتش مي‌انــدازد. »فكر 
مي‌كــردم، ازدواج كنــم، مي‌توانــم از دســت 
اذيت‌هــا و غرهاي نامادري‌‌ام درامان باشــم اما 
اين‌طور نشــد. زندگي اصلا دوست نداشت روي 
خوش نشــانم دهد. هركاري مي‌كردم زندگي‌ام 
سروسامان بگيرد، نشد كه نشد. از همان‌ ماه‌هاي 
اول مي‌دانستم همســرم خيانت مي‌كند اما دم 
نمي‌زدم و ســعي مي‌كردم با محبت او را پايبند 
خانه كنم اما همــه تلاش‌هايــم بي‌نتيجه بود 
تا اين‌كه كار به‌ جايي رســيد كه مجبور شــدم 
در توليدي‌اي مشــغول به كار شــوم. همسرم 
خرجي نمي‌داد و حتي براي خريد شيرخشــك 
پول نداشتم. روزهاي ســختي بود اما به ‌خاطر 
زندگي‌ام دوام آوردم.« تــا انتهاي واگن مي‌رود 
و اجناســش را تبليغ مي‌كند. با حوصله درمورد 
ويژگي‌هاي اجناســش توضيح مي‌دهد. مسير 
رفتــه را برمي‌گــردد و روي صندلــي مقابلــم 
مي‌نشــيند. كجاي ماجرا بوديم؟ »سرت را درد 
نياورم، دومين بچه‌ام را ناخواســته باردار شدم و 
همســرم به آزار و اذيت‌هايش افزود و من فقط 
ســكوت كردم. تمام انگيــزه‌ام بچه‌هايم بودند. 
نمي‌خواستم زير دســت نامادري بزرگ شوند، 
براي همين تمــام آرزوها و جوانــي‌ام را فداي 
آنها كردم، اما چيزي كه كمرم را شكســت، خبر 
ازدواج همســرم با زني و فراركردنشان به كانادا 

بود.«
»مريم« درآمد همســرت خوب بود و شرايط 
اين را داشــت در كشــوري مثل كانادا زندگي 
كند؟ »اصلا پدرم به ‌خاطر شــرايط مالي خوب 
همسرم متقاعد شــد ازدواج كنم اما از آن‌همه 
دارايــي چيزي نصيــب من و بچه‌هايم نشــد و 
حتي بــراي كوچكترين مخارج‌مــان مجبور به 
كاركردن بودم.« »مريم« از همسرت جدا شدي؟ 
»نه! دوست ندارم اسم مطلقه را يدك بكشم. تنها 
هدفم سروســامان‌دادن بچه‌هايم است. در خانه 
خياطي مي‌كنم و در مترو هم جنس مي‌فروشم. 
بچه‌ها بزرگ شده‌اند و مخارج بالاست. چاره‌اي 
ندارم.« شلوارها و شال‌ها را با حوصله سرجايشان 
مي‌گذارد. »خط كــرج خيلي فروش ندارد، بروم 

شانسم را در مترو شهري امتحان كنم.« 
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همچنین پزشکی قانون برای بررسی تخصصی و فنی موضوع تشیکل شد.«

اعلام حکم 
قطعی پرونده 
 »کیارستمی«
تا دو هفته دیگر
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شهروند| آب آبادان و خرمشهر خیلی وقت است که شور 
شده؛ آن‌قدر شور که کام را نمیکن میک‌ند و لب‌ها را تشنه‌تر. 
همین آب شور هم در بخش‌هایی از آبادان از دیروز قطع شده. 
آب شور سهمیه‌بندی‌شده و صفی طولانی درست کرده پشت 
تانکرهای آب. دیروز اما آب شور سهمیه‌بندی‌شده مردم آبادان 
را در دمای 46 درجه هوا جلوی اداره آب این شهر جمع کرد. 
اهالی این گوشه از ایران که چند ســالی است امانشان از این 
شــوری بریده، فراخوان دادند و جمع شدند و از خواسته‌شان 
گفتند: آب شیرین و ســالم، نه مثل این آب خاکی‌رنگی که 
از لوله‌های آب می‌آید و شورِ شــور است. مشکل اینجاست: 
خشکسالی سبب شــده در گرمای جنوبی این منطقه، آب 
رودخانه بهمنشــیر که تامینک‌ننده اصلی آب آشــامیدنی 
خرمشهر آبادان است، شور شود و ناخالصی آن به بالای ‌8هزار 

مکیروموس برسد. 
کی روز پیش از این اداره آبفــای آبادان در اطلاعیه‌ای خبر 
داده بود که شوری آب رودخانه بهمنشیر به حد آب دریا رسیده 
و به دلیل شوری بسیار نمی‌توان از آن برداشت کرد و این امر 
کاهش تولید آب آبادان را به دنبال داشته است. شوری آب هم 
از مدت‌ها پیش خشکاندن ریشه تمام نخلستان‌ها را آغاز کرده 
بود و حالا جان مردم را به لب رسانده است. در این اطلاعیه خبر 
دیگری هم داده شد: »تا پایان تیرماه که خط دوم »آب‌رسانی 
غدیر« کامل می‌شود، ناچار به سهمیه‌بندی آب شرب هستیم.«

ســهمیه‌بندی در حالی اســت که همین کی هفته پیش 
اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری از عزم جزم 
دولت برای رفع مشکل آب شرب شهرهای آبادان و خرمشهر 
در کوتاه‌ترین زمان ممکن گفته بود. همه از بحران آب در این 
دو شهر باخبرند. مثل استاندار که چهار روز پیش گفته بود: »آب 
لولهک‌شــی مردم آبادان و خرمشهر آب نمک است.« یا جلیل 
مختار، نماینده آبادان که اواخر خرداد در تذکری به حســن 
روحانی گفت: »شوری آب آبادان و خرمشهر امان مردم را بریده 

است«.
این میزان شوری و گل‌آلودی آب بی‌سابقه است

مردم آبادان از یکفیت آب گلایه دارند. آقای حسین‌زاده از 
ساکنان منطقه ذوالفقاری آبادان است و به »شهروند« می‌گوید 
از کی ماه پیش تا الان حتی نمی‌شود آب لولهک‌شی را به صورت 
زد، آن‌قدر که شور است و گل‌آلود: »آب آبادان از اول شور بوده، 
بیشتر خانواده‌ها هم دستگاه تصفیه خانگی دارند، اما از کی ماه 
پیش، شوری آب خیلی زیاد شــد، فقط هم شوری نبود، آب 
گل‌آلود است و بو می‌دهد. از ســاعت 12 شب تا صبح آبمان 
قطع می‌شــود و در طول روز هم آب یکفیتی نــدارد.« آقای 
حسین‌زاده نزدکی به دو ماه است که ساکن منطقه ذوالفقاری 
اســت: »قبلا وضع خوب بود، الان این‌طور شده، این‌قدر آب 
شور است که حتی شست‌وشوی معمولی را هم نمی‌توانیم با 
آن انجام بدهیم، پخت‌وپز که به کنار.« با همه اینها آنها هنوز 
از دستگاه تصفیه خانگی استفاده میک‌نند تا شاید یکفیت آب 
کمی بهتر شود، اما به گفته آقای حسین‌زاده، دستگاه تصفیه 
آب، دیگر نمی‌تواند خیلی یکفیت آب را عوض کند: »بیشتر 

مردم این محله آب می‌خرند.«
 حسین‌زاده می‌گوید که فروش آب از روزگار قدیم در آبادان 
رایج بوده و حالا از کی ماه پیش، رونق بیشتری گرفته است: 
»برخی از آب‌فروش‌ها با سه‌چرخه در محله‌ها می‌چرخند و آب 
می‌فروشــند، کی جاهایی هم برای فروش آب در نظر گرفته 
شده که همه‌شان شخصی است، ســازمان یا نهادی متولی 
آب‌فروشی نیســت.« آنها در این شرایط بشکه 20 لیتری آب 
را 500 تومان می‌خرند: »اگر مصرف آب خانواده‌ای بالا باشد، 

باید روزی چند بار آب بخرد.« به تازگی ویدیویی هم منتشر 
شد که نشان می‌داد مشــکل آب به دلیل سد گتوند یا برخی 
از سدسازی‌ها این‌گونه شده است.« اهالی این محل می‌گویند 
که آب آبادان، خیلی‌ها را بیمار کرده، عفونت کلیه و سنگک‌لیه 
شایع‌ترین آن اســت و حالا با تشدید شــوری و آلودگی آب، 
احتمال ابتلا به بیماری‌های گوارشــی هم بیشــتر می‌شود: 
»حدود ‌10سال پیش، از طرف خود مسئولان تانکرهایی در 
شهر قرار داده بودند که به صورت رایگان به مردم آب می‌دادند، 
بعد گفتند که این آب بهداشتی نیست و دیگر تانکرها را جمع 
کردند.«خانم مهران‌فر هم ســاکن محله ذوالفقاری است و 
می‌گوید که مشــکل آب تنها به این محله محدود نمی‌شود، 
منطقه امیری هم چنین مشــکلی دارد و محله‌های دیگری 
هم هستند که درگیر چنین مسأله‌ای هســتند: »آب خانه 
ما تا چند روز پیش از ســاعت 10 صبح تا 8 شب قطع می‌شد 
و حالا دو سه روزی اســت که از ساعت 3 ظهر تا 6 بعدازظهر 
قطع می‌شود. ساعت‌های قطعی آب را به خاطر اعتراض‌های 
مردم کمتر کردند.« خانواده مهران‌فر، تصفیه منزلی‌شان را قطع 
کرده‌اند، چرا؟ چون با این میزان شــوری آب، دستگاه خراب 
می‌شود: »آب مورد نیازمان را از بیرون می‌خریم.« آنها نزدکی 
به ‌15سال است که در این منطقه زندگی میک‌نند و می‌گویند 

که تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده بود: »قبلا اتفاق افتاده که مثلا 
برای نیم ساعت یا کی ساعت آب قطع شده باشد، اما این وضع 
بی‌سابقه اســت.« آنها می‌گویند این مشکل به خاطر کم‌آبی 

اتفاق افتاده و می‌خواهند برای روزهای مبادا، آبگیری کنند.
یک‌ سال و نیم گزارش بدون نتیجه

غلامرضا شرفی، نماینده آبادان، وقتی می‌خواهد از شهرش 
حرف بزند، صدایش می‌گیرد. بــرای گفتن حرف‌هایش نیاز 
دارد به صافک‌ردن گلویش تا بغض برود: »وضعیت آب آبادان 
کاملا به صورت امنیتی درآمده است. ما ‌کی سال و 5 ماه است 
که درباره وضع بد آب آبــادان به کوچک و بزرگ این مملکت 
گزارش دادیم، دولتمردی نبود دق‌البابش نکرده باشــیم ولی 
هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد؛ من این را کاملا بی‌تعهدی مسئولان 
می‌دانم که کی ‌سال و 5 ماه بعد از همه گزارش‌هایی که به آنها 

دادیم، هیچ اتفاقی نیفتاد.«
‌17 سال اســت که آبادان دارد برای آب کشته می‌دهد، ‌17 
سال است قرار اســت آب از کویر به آبادان برسد. کار به جایی 
رسیده که مسئولان شــهر می‌زنند در سر خودشان که کاری 
بکنند. شرفی اینها را با درد، وقتی روی تخت بیمارستان خوابیده، 
پشت تلفن به »شهروند« می‌گوید: »چرا این مردم باید آب شور 
بخورند و برای این آب شور پول هم بدهند؟ تصفیهک‌ن و پمپ 

هم بخرند، برای خرید آب شیرین ساعت‌ها در صف بایستند. 
آخر چقدر ظلم و تبعیض؟« او از شوری آب بهمنشیر می‌گوید 
که اخیرا باعث شده وضع آب آبادان بدتر از قبل هم بشود: »آب 
بهمنشیر که می‌آمد به آبادان شور است و قابل استفاده نیست. 
آبفا امروز یکفیت این آب را به من گــزارش داد، این آب را دام 
هم نمی‌خورد، اگر پای درخت ریخته شــود، درخت را خشک 
میک‌ند.«آن‌طور که نماینده آبادان می‌گوید، خرید آب توسط 
مردم آبادان که تصاویرش دست به دست می‌شود، صحت دارد؛ 
مردم آبادان بشــکه‌های 20 لیتری آب شیرین را حدود سه تا 
چهار‌هزار تومان می‌خرند که با کرایه حملش تا خانه می‌شود 
‌8هزار تومان: »بعضی خانواده‌ها روزی دو تا سه مرتبه باید آب 
بخرند.« به گفته او: »در آبادان بخش‌هایی هست که چاه‌های 
سازمانی دارند مثل منطقه نفت؛ آنها تصفیهک‌ن جداگانه دارند.« 
نکته مهم دیگری که شرفی درباره‌اش حرف می‌زند این است 
که ظاهرا آبی که در پالایشگاه آبادان هم استفاده می‌شود، شور 
است و باعث خورندگی لوله‌ها می‌شود: »مسئولان پالایشگاه نامه 
نوشته‌اند به شورای تأمین و نمایندگان که تأسیسات دارد خراب 

می‌شود، آب شور در لوله‌ها رسوب میک‌ند.« 
این‌طور که پیداست در بعضی مناطق آبادان، جیره‌بندی آب 
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Elnaz.2714@gmail.comقصه‌ آدم‌ها
گزارش »شهروند« از جیره‌بندی و صف‌های بلند خرید آب در منطقه ذوالفقاری آبادان شــما هم برای ما بنویسید

و شوری آب در خرمشهر و آبادان

کام‌ها شور، لب‌ها تشنه
غلامرضا شرفی، نماینده آبادان در گفت‌وگو با »شهروند«:

آب شور در لوله‌های پالایشگاه رسوب کرده و در حال تخریب تأسیسات آن است

آبادان و آب گل‌آلود، شور و حالا جیره‌بندی
مونا حيدري- عضو انجمن همراهان محيط‌زيســت  | آبادان چند وقتي است كه با مشكلاتش تعريف مي‌شود. 
گردوغبار، مشكل آب شرب مردم، وضعيت بهداشتي بد شهروندان به دليل همان مشكل آب شرب و.... مشكلات آب شرب 
شهروندان به جايي رسيد كه صحبت از جيره‌بندي آب شرب به ميان آمد، اما مسأله‌اي به نام جيره‌بندي آب را به آن صورت 
كه از آن سخن به ميان آمد، نداريم، البته بعضي از مناطق با قطعي آب روبه‌رو هستند. واقعيت مشكل آب آبادان اين است كه 
آب‌شور در لوله‌ها جريان دارد و بعد از قطعي آب چيزي كه از لوله‌ها خارج مي‌شود، آب ‌گل‌آلود است. درواقع علاوه‌بر شوري 
آب با معضل گل‌آلود‌بودن آب هم روبه‌رو هستيم. يكي از راه‌حل‌هاي اين مشكل توزيع آب شرب بشكه‌اي و بطري‌اي در 
بعضي مناطق بود -از‌ سال 84 اين راه‌حل اجرايي شد- كه همان هم با مشكل روبه‌رو شده است، به‌طوري كه اين آب شرب‌ها 
در مناطق به در منازل آورده مي‌شدند تا شهروندان بتوانند خريداري كنند و اين در حالي است كه درحال حاضر همان آب 
شرب را هم به شكل قبلي نداريم، چون همان آب هم شور شده است، براي همين شهروندان براي مصرف روزانه آب‌معدني 
تهيه مي‌كنند. درواقع شهروندان آباداني سال‌هاي‌سال است كه از آب لوله‌كشي‌شده براي شرب بهره نمي‌برند. در سال‌هاي 
گذشته آب لوله‌كشي براي شست‌وشو استفاده مي‌شد كه درحال حاضر همان بهره را هم نمي‌شود از آن برد و حتي براي 
استحمام هم بايد آب تهيه كنيم. بشكه يك‌‌ليتري 1000تومان. اگرچه گفته‌هاي جسته‌وگريخته از توزيع مجاني آن روايت 
مي‌كردند كه صحت ندارد. آب شیرینی هم كه توسط شهروندان خريداري مي‌شود، آبي است كه بخش خصوصي با نصب 
تصفيه پمپ‌ها آن را تهيه مي‌كند و مي‌فروشد و شهروندان علاوه بر تقبل هزينه تهيه آب شرب و مصرفي خود هزينه آب 
لوله‌كشي‌شده را نیز  به سازمان آب و فاضلاب پرداخت می‌كنند. يكي ديگر از راه‌حل‌هايي كه براي اين معضل ارایه‌شده طرح 
غدير است؛ طرحي براي آبرساني به آبادان، طرحي كه برمبناي گفته‌ها قرار بود 15تيرماه اجرايي شود و حالا احتمالات از 
اين مي‌گويند كه شايد اين طرح تا آخر تيرماه هم اجرايي نشود. قرار بر اين است با اجرايي‌شدن طرح غدير آب شرب آبادان 
از كرخه تامين شود و شهروندان آبادان ديگر با اين معضل روبه‌رو نباشند. مطمئنا خبر دقيقي در اين مورد وجود ندارد. البته 
كليپ‌هايي دست‌به‌دست مي‌شوند كه نشان از اين دارند آب شرب شيرين لوله‌كشي شده آبادان از بعضي مسيرها به جاهاي 
ديگر منتقل مي‌شود، اما اين‌كه اين كليپ‌ها تا چه اندازه صحت دارد به شخصه اطلاع ندارم. يكي ديگر از مسائلي كه آبادان 
با آن روبه‌رو است، مسائل بهداشتي است. مشكلاتي كه بخشي از آنها به مشكل گردوغبار و آب شرب منطقه برمي‌گردد، 

به‌طوري كه بعضي از شهروندان آبادان با سوزش چشم، مشكلات پوستي و... دست به گريبان هستند. 


